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فصل اول

بدترین روز تولد

ک چهار خیابان پریوِت جروبحث می‌شد. آقای  اولین بار نبود که موقع صبحانه در خانه‌ی پلا
وِرنـون دِرزلـی صبـح کلـه‌ی سـحر بـا صـدای هوهـوی بلنـدی از خـواب بیدار شـده بود کـه از اتاق 

هـری، خواهرزاده‌ی همسـرش، می‌آمد. 
گه حریف اون  آقای درزلی از آن‌طرف میز هوار کشید: »این سومین بار توی این هفته‌ست! ا

جغد نمی‌شی، جاش اینجا نیست!«
کرد برای چندمین بار توضیح بدهد. هری سعی 

گـه فقـط  . ا کنـه و بـره ایـن‌ور اون‌ور گفـت: »حوصلـه‌ش سـر رفتـه. عـادت داره بیـرون پـرواز 
می‌تونسـتم شـب‌ها بـذارم بـره بیـرون...«

عمو ورنون که تکه‌ای تخم‌مرغ از سبیل پرپشتش آویزان بود، خشمگین گفت: »قیافه‌ی من 
گه اون جغد بره بیرون چی می‌شه.« شبیه احمق‌هاست؟ من می‌دونم ا

نگاه‌های شومی بین او و همسرش، پِتونیا، ردوبدل شد.
هری می‌خواست جوابشان را بدهد، اما حرف‌هایش در صدای آروغ بلند و طولانی دادلی، 

پسر آقا و خانم درزلی، گم شدند.
»بازهم سوسیس می‌خوام.«

کش را به پسر غول‌پیکرش دوخت و گفت: »توی ماهیتابه هست  خاله پتونیا چشم‌های نمنا
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شیرینَکَم. باید تا می‌تونیم بهت برسیم... معلوم نیست توی اون مدرسه غذای درست‌وحسابی 
بهت می‌دن یا نه...«

عمو ورنون سرخوشانه گفت: »این‌ها همه‌ش حرف بیخوده پتونیا. من که وقتی توی اسمِلتینگز 
بودم، هیچ‌وقت گشنه نموندم. دادلی هم بی غذا نمی‌مونه، مگه نه پسرم؟«

دادلی که از بس گنده بود نشیمنگاهش از دو طرف صندلی آشپزخانه بیرون می‌زد، خندید 
کرد به هری. و رو 

»ماهیتابه رو بده.«
گفت: »کلمه‌ی جادویی رو یادت رفت بگی.« هری با عصبانیت 

تأثیر این جمله‌ی ساده روی بقیه‌ی اعضای خانواده باورنکردنی بود؛ نفس دادلی در سینه 
برید، از روی صندلی‌اش افتاد زمین و ضرب سقوطش سرتاسر آشپزخانه را به لرزه درآورد. خانم 
که رگ‌های  گذاشـت روی دهانش. آقای درزلی  کشـید و دسـتش را محکم  کوتاهی  درزلی جیغ 

گیجگاهش می‌تپیدند، از جا جَست.
که نگفتم...« ’ بود! من 

ً
گفت: »منظورم ‘لطفا هری فوری 

شوهرخاله‌اش هوار کشید: »مگه بهت نگفته بودم وقتی توی خونه‌ی ما هستی، حق نداری 
اون کلمه‌ای رو که با ج شروع می‌شه به زبون بیاری؟« و تفش پاشید روی میز.

»ولی من...«
گفـت: »چطـور جرئـت می‌کنـی دادلـی رو  کوبیـد روی میـز و فریادزنـان  عمـو ورنـون بـا مشـت 

کنی؟« تهدیـد 
»من فقط...«

»بهت هشدار داده بودم! گفته بودم هیچ حرفی از وضعیت عجیب‌و‌غریبت توی خونه‌ی 
من نباشه!«

هـری از شـوهرخاله‌اش کـه مثـل لبـو سـرخ شـده بـود چشـم برداشـت و بـه خالـه‌اش نـگاه کـرد 
کند. که صورتش مثل گچ دیوار سـفید شـده بود و داشـت زور می‌زد دادلی را از روی زمین بلند 

گفت: »باشه، باشه...« هری 
کرگدنی به هِن هِن افتاده و هری را به‌دقت از گوشه‌ی  عمو ورنون نشست سر جایش. مثل 

چشم‌های ریز و تیزش زیرنظر گرفته بود.
از وقتی هری برای تعطیلات تابستان به خانه برگشته بود، عمو ورنون طوری با او رفتار می‌کرد 
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که هر لحظه امکان داشت منفجر شود، چون هری پسری عادی نبود. راستش  انگار بمبی بود 
چنان غیرعادی بود که نگو و نپرس.

هری پاتر جادوگر بود، جادوگری که تازه نخستین سال تحصیلش را در مدرسه‌ی جادوآموزی 
آمـده بـود  کـه هـری  کـرده بـود. خانـواده‌ی درزلـی ناراحـت بودنـد  گوارتـز تمـام  و افسـونگری ها
تعطیلاتـش را در خانه‌شـان بگذرانـد، امـا ناراحتی آن‌ها در مقایسـه بـا نارضایتی خود هری بابت 

ایـن وضـع هیچ بود.
کـه انـگار دل‌دردی دائمـی داشـته باشـد،  گوارتـز تنـگ شـده بـود  آن‌قـدر بـرای ها دل هـری 
کند. برای قلعه و گذرگاه‌های پنهان و روح‌هایش دلتنگ  نمی‌توانسـت فکرش را از سـرش بیرون 
بود، برای درس‌ها )البته غیر از کلاس اسنیپ، استاد معجونگری( و جغدها که بسته‌های پستی را 
می‌آوردند و ضیافت‌هایی که در تالار بزرگ برگزار می‌شدند، برای خوابیدن در تخت چهارستونش 
در خوابگاه برج و سر زدن به کلبه‌ی هگریدِ شکاربان در حاشیه‌ی جنگل ممنوعه. بیشتر از همه 
دلش برای کوییدیچ تنگ شده بود که )با شش دروازه‌ی بلند، چهار توپ پرنده و چهارده بازیکن 

( محبوب‌ترین ورزش دنیای جادوگری بود. جاروسوار
تـا پـای هـری بـه خانـه رسـیده بـود، عمـو ورنـون همـه‌ی کتاب‌هـای طلسـم، چوب‌جـادو، ردا، 
دیگ و جاروی نیمبوس دوهزارِ درجه‌یکش را گذاشته بود توی کمد زیرپله و درش را قفل کرده 
کل تابستان  گر هری به‌خاطر تمرین نکردن در  بود. برای خانواده‌ی درزلی چه اهمیتی داشت ا
که  کوییدیچ را از دست می‌داد؟ برای خانواده‌ی درزلی چه اهمیتی داشت  جایگاهش در تیم 
وقتـی هـری بـه مدرسـه برمی‌گشـت، هیچ‌کـدام از تکلیف‌هایـش را انجـام نداده بـود؟ خانواده‌ی 
گِل )یعنی قطره‌ای خون جادویی  درزلی از آن آدم‌هایی بودند که جادوگرها بهشان می‌گفتند ما
در رگ‌هایشـان نبـود( و به‌نظـر آن‌هـا وجـود یـک جادوگـر در خانـواده لکـه‌ی ننـگ عظیمـی بـود. 
که نتواند برای کسی در دنیای  عمو ورنون حتی به در قفس جغد هری، هدویگ، قفل زده بود 

جادوگـری پیامی ببرد.
 به بقیه‌ی اعضای خانواده شباهت نداشت. عمو ورنون درشت‌هیکل 

ً
ظاهر هری اصلاً و ابدا

گنده؛ خاله پتونیا صورت دراز و اسبی داشت با هیکلی  بود و بی‌گردن با یک سبیل سیاه خیلی 
پ‌گلی و چاق. اما هری ریزنقش و لاغر بود، چشـم‌های 

ُ
اسـتخوانی؛ دادلی هم موطلایی بود و ل

گرد می‌زد و  که همیشـه نامرتب بودند. عینک  سـبز درخشـان داشـت و موهای سـیاه شـبق‌گون 
روی پیشانی‌اش جای زخم باریکی بود شبیه آذرخش.
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به‌خاطر همین جای زخم بود که هری حتی در میان جادوگران هم فردی غیرعادی به شمار 
می‌آمد. این جای زخم تنها نشانه‌ی گذشته‌ی بسیار اسرارآمیز هری بود و دلیل اینکه یازده سال 

پیش پشت در خانه‌ی خانواده‌ی درزلی رها شده بود.
، امـا وقتـی هری یک‌سـاله بـود، از نفرین لـرد ولدمـورت، بزرگ‌ترین  هیچ‌کـس نمی‌دانـد چطـور
سِحرور تاریکی تاریخ، جان به در برده بود، کسی که بیشتر جادوگران هنوز هم جرئت نمی‌کردند 
اسـمش را بـه زبـان بیاورنـد. پـدر و مـادر هـری در زمان حمله‌ی ولدمورت کشـته شـده بودند، اما 
هـری زنـده مانـده و فقـط زخمـی آذرخش‌مانند بر پیشـانی‌اش به جا مانـده بود. همان لحظه‌ای 
که ولدمورت موفق نشده بود هری را بکشد، قدرت‌هایش هم از بین رفته بودند، ولی هیچ‌کس 

دلیل این اتفاق را نمی‌دانسـت.
کـرده بودنـد. او ده سـال بـا  بعـد از مـرگ پـدر و مـادر هـری، خالـه و شـوهرخاله‌اش او را بـزرگ 
خانـواده‌ی درزلـی زندگـی کـرده و هیچ‌وقـت نفهمیده بود چرا بی‌آنکـه بخواهد باعث اتفاق‌های 
عجیب‌وغریب می‌شود. خانواده‌ی درزلی به او گفته بودند جای زخمش از تصادفی به جا مانده 

کرده بود. که باعث مرگ پدر و مادرش شـده بود و او هم این قصه را باور  اسـت 
گوارتز نامه‌ای به دسـت هری رسـیده و داسـتان واقعی  تا اینکه همین یک سـال پیش، از ها
کـه او و جـای زخمـش مشـهور  برمال شـده بـود. هـری بـه مدرسـه‌ی جادوگـری رفتـه بـود، جایـی 
بودند... ولی حالا سال تحصیلی تمام شده بود و هری برای گذراندن تعطیلات تابستان برگشته 
بود پیش خانواده‌ی درزلی، جایی که طوری با او رفتار می‌کردند انگار حیوانی است که در چیزی 

بوگندو غلت زده.
کـه امـروز تولـد دوازده‌سـالگی هـری اسـت. البتـه  خانـواده‌ی درزلـی به‌کلـی یادشـان رفتـه بـود 
خودش هم ازشـان انتظاری نداشـت. آن‌ها هرگز هدیه‌ای درست‌وحسـابی به او نداده بودند، 

کیـک تولـد کـه پیشـکش. امـا اینکه کلاً تولـدش را نادیـده بگیرند...
گهان عمو ورنون گلویش را صاف کرد، بادی به غبغب انداخت و گفت: »خب، همون‌طور  نا

که همه‌مون می‌دونیم، امروز روز بسیار مهمیه.«
گرفت. باورش نمی‌شد درست شنیده باشد. هری سرش را بالا 

کاری‌م رو ببندم.« گفت: »شاید امروز من بزرگ‌ترین قرارداد  عمو ورنون 
هـری برگشـت سـراغ نـان تسـتش و تلـخ‌کام فکـر کـرد معلـوم اسـت که عمـو ورنـون آن مهمانی 
شـام احمقانـه را می‌گویـد. دو هفتـه بـود همـه‌ی فکروذکـرش همیـن بـود. قـرار بـود ساختمان‌سـاز 
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پول‌داری با همسرش برای شام بیایند خانه‌شان و عمو ورنون امیدوار بود بتواند سفارش بزرگی 
بگیـرد. )عمـو ورنـون در یک شـرکت مته‌سـازی کار می‌کرد.(

عمو ورنون گفت: »به‌نظرم باید یه بار دیگه برنامه رو باهم مرور کنیم. همگی باید سر ساعت 
هشت سر جامون باشیم. پتونیا، تو...«

که با روی خوش ورودشون  خاله پتونیا سریع جواب داد: »توی اتاق نشیمن منتظر می‌مونم 
رو به خونه‌مون خوشامد بگم.«

»خوبه، خوبه. تو چی دادلی؟«
»من منتظر می‌مونم که در رو باز کنم.« دادلی لبخندی ابلهانه و چندش‌آور زد و گفت: »اجازه 

بدین کت‌هاتون رو بگیرم خانم و آقای مِیسون.«
گفت: »عاشق بچه‌م می‌شن!« خاله پتونیا با فریادی شادمان 

کرد به هری. »تو چی؟« گفت: »صد آفرین دادلی.« سپس رو  عمو ورنون 
هری بی‌احساس گفت: »من توی اتاقم می‌مونم و سروصدا نمی‌کنم، انگار نه انگار که اصلاً 

هستم.«
. مـن راهنمایی‌شـون می‌کنـم بـه اتـاق نشـیمن، تـو رو 

ً
گفـت: »دقیقـا عمـو ورنـون بـا بدجنسـی 

بهشـون معرفـی می‌کنـم پتونیـا و براشـون نوشـیدنی می‌ریـزم. سـاعت هشـت و پونـزده دقیقـه...«
گفت: »من می‌گم شام حاضره.« خاله پتونیا 

»تو چی می‌گی دادلی؟«
کنم خانم میسـون؟« و بازوی  دادلی گفت: »اجازه هسـت به اتاق غذاخوری راهنمایی‌تون 

چاقـش را جلوی زنی خیالی گرفت.
کوچولوی متشخص مامانی!« گفت: »آقا  خاله پتونیا دماغش را بالا کشید و 

گفت: »تو چی؟« عمو ورنون خبیثانه به هری 
هری بی‌حوصله گفت: »من توی اتاقم می‌مونم و سروصدا نمی‌کنم، انگار نه انگار که اصلاً هستم.«
کنیم. پتونیا، چیزی  که وقت شـام خوب ازشـون تعریف  . خب، باید حواسـمون باشـه 

ً
»دقیقا

به فکرت می‌رسـه؟«
آقـای میسـون... خواهـش می‌کنـم بگیـن  گلف‌بـاز بی‌نظیـری هسـتین  »ورنـون می‌گـه شـما 

کجـا خریدیـن خانـم میسـون...« از  رو  پیرهنتـون 
»عالیه... دادلی؟«
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آقـای میسـون مـا بایـد واسـه مدرسـه یـه مقالـه دربـاره‌ی قهرمـان زندگی‌مـون  »ایـن چطـوره؟ ‘
می‌نوشـتیم و مـن دربـاره‌ی شـما نوشـتم.’«

نه خاله پتونیا طاقت شنیدن چنین چیزی را داشت و نه هری. خاله پتونیا زد زیر گریه و پسرش 
را بغل کرد و هری رفت زیر میز که خنده‌اش را نبینند.

»تو چی پسر؟«
کند. کرد خنده‌اش را جمع‌وجور  هری از زیر میز بیرون آمد و با زحمت بسیار سعی 

که اصلاً هستم.« گفت: »توی اتاقم می‌مونم و سروصدا نمی‌کنم، انگار نه انگار 
کار رو می‌کنـی. خانـواده‌ی میسـون از تـو چیـزی  »بلـه، همیـن  گفـت:  عمـو ورنـون قاطعانـه 
نمی‌دونن و نباید هم بدونن. پتونیا، بعد از شام تو خانم میسون رو برای نوشیدن قهوه می‌بری 
گـه بخـت یارمـون باشـه، تا قبـل از اخبار  تـوی اتـاق نشـیمن و مـن حـرف رو می‌کشـم سـمت متـه. ا
ساعت ده قرارداد رو امضا کردیم و رفته پی کارش و فردا این موقع داریم برای تعطیلات دنبال 

یـه ویلا تـوی مایـورکا می‌گردیم.«
هـری زیـاد از ایـن بابـت هیجـان‌زده نبـود. به‌نظـر او فرقی نمی‌کـرد در مایورکا باشـند یا خیابان 

پریـوت، به‌هر‌حـال خانـواده‌ی درزلـی از او خوششـان نمی‌آمد. 
کـرد بـه  کـه کت‌هـای مهمونـی خـودم و دادلـی رو بگیـرم.« سـپس رو  »خـب. مـن مـی‌رم شـهر 
هـری و بـا لحـن تنـدی گفـت: »تـو... تـو هم وقتی خالـه‌ت داره خونه رو تمیـز می‌کنه، نمی‌آی توی 

دسـت‌وپاش.«
هـری از در پشـتی خانـه بیـرون رفـت. هـوا آفتابـی بـود و خورشـید در آسـمان می‌درخشـید. از 
چمـن گذشـت، روی نیمکـت حیـاط ولو شـد و زیر لب خواند: »تولد تولـد تولدم مبارک... مبارک 

مبارک تولـدم مبارک.«
نـه کارت تبریکـی گرفتـه بـود و نـه هدیه‌ای. تازه تمام طول شـب هـم باید وانمود می‌کرد اصلاً 
وجود ندارد. تیره‌روز و غم‌زده به شمشادها خیره شد. هرگز این‌قدر احساس تنهایی نکرده بود. 
گوارتز، حتی بیشتر از کوییدیچ، دلتنگ بهترین دوست‌هایش،  هری بیشتر از هر چیز دیگری در ها
، بـود. امـا انـگار آن‌ها اصلاً دلشـان برای او تنگ نشـده بـود. با اینکه  ران ویزلـی و هرماینـی گرنجـر
کند که تابسـتان برود پیش آن‌ها بماند، هیچ‌کدامشـان  ران گفته بود می‌خواهد هری را دعوت 

تمام طول تابستان برایش نامه‌ای ننوشته بودند.
کند و او را با نامه‌ای بفرستد  بارها و بارها نزدیک بود هری قفل قفس هدویگ را با جادو باز 
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پیـش ران و هرماینـی، امـا بـه خطرش نمی‌ارزید. جادوگران زیر سـن قانونی اجازه نداشـتند بیرون 
کنند. هری این را به خانواده‌ی درزلی نگفته بود؛ می‌دانسـت آن‌ها فقط از ترس  مدرسـه جادو 
اینکـه هـری بـه سـرگین‌غلتان تبدیلشـان کنـد خـودش را هـم با چوب‌جـادو و جارویـش توی کمد 
زیرپلـه حبـس نکـرده بودنـد. یکـی‌دو هفتـه‌ی اولـی که هری برگشـته بود، لذت می‌بـرد که زیر لب 
حرف‌های بی‌معنی بزند و دادلی را تماشا کند که با آن پاهای چاقش از اتاق فرار می‌کرد بیرون. 
امـا این‌همـه بی‌خبـری از ران و هرماینـی باعـث شـده بـود احسـاس کنـد حسـابی از دنیای جادو 
جدا افتاده است و دیگر حتی اذیت کردن دادلی هم جذابیتش را از دست داده بود. حالا هم 

کـه ران و هرماینـی روز تولـدش را از یاد برده بودند.
، از هر جادوگری، بگیرد. حتی ممکن  گوارتز هری حاضر بود داروندارش را بدهد و پیامی از ها
بـود از دیـدن دشـمن خونـی‌اش، دریِکـو مَلفـوی، هـم خوشـحال بشـود چـون این‌جـوری خیالش 

راحت می‌شـد که همه‌چیز خواب‌وخیال نبوده اسـت...
گوارتز گذرانده بود هم تمامشان به خوش‌گذرانی سپری نشده بودند.  البته روزهایی که در ها
آخـر سـال قبـل هـری بـا خـود لـرد ولدمـورت روبـه‌رو شـده بود. درسـت اسـت کـه ولدمـورت فقط 
ک بود و دغلکار و مصمم برای بازیابی قدرتش.  سایه‌ای از گذشته‌اش بود، اما هنوز هم دهشتنا
کار آسانی نبود و حتی حالا  هری برای دومین بار موفق شده بود از چنگ ولدمورت بگریزد، اما 
که چندین هفته از ماجرا گذشته بود هم شب‌ها خیس از عرق سرد از خواب می‌پرید. از خودش 
می‌پرسید یعنی ولدمورت حالا کجاست و صورت خشمگینش را به یاد می‌آورد و چشم‌هایش 

که از حدقه بیرون زده بود و نگاه دیوانه‌وارش را... را 
گهان هری از جا جست و روی نیمکت حیاط نشست. غرق در فکر به شمشادها زل زده  نا
گنـده لای برگ‌هـا ظاهـر  بـود... و بوتـه‌ی شمشـاد هـم بـه او چشـم دوختـه بـود. دو چشـم سـبز و 

شـده بودند.
فریادی تمسخرآمیز از آن‌طرف چمن به گوش رسید، هری جا خورد و از روی نیمکت بلند شد.

گفت: »می‌دونم امروز چه روزیه.« دادلی اردک‌وار به‌سمتش آمد و آوازخوان 
گنده پلک زدند و ناپدید شدند. چشم‌های 

گفت: »چه روزیه؟« هری بدون اینکه از جای خالی‌شان چشم بردارد، 
گفت: »می‌دونم امروز چه روزیه.« کنارش و دوباره  دادلی آمد 

گرفتی. آفرین به تو.« گفت: »پس بالاخره روزهای هفته رو یاد  هری 
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دادلـی ریشـخندزنان گفـت: »امـروز تولدتـه. پـس چـرا کارت تبریـک نگرفتـی؟ حتـی تـوی اون 
جـای عجیب‌غریـب هـم هیـچ دوسـتی نـداری؟«

هری خونسرد گفت: »یه وقت مامان‌جونت نشنوه داری درباره‌ی مدرسه‌ی من حرف می‌زنی.«
کشید. که داشت از نشیمنگاه چاقش سُر می‌خورد پایین، بالا  دادلی شلوارش را 

گفت: »حالا چرا زل زدی به شمشادها؟« با شک و تردید 
کدوم طلسم واسه آتش زدنش بهتره.« گفت: »دارم فکر می‌کنم  هری 

دادلی بی‌درنگ عقب‌عقب رفت. صورت چاقش غرق وحشت شده بود.
»نــ نمی‌تونـی همچیـن کاری بکنـی. بابـا گفت حق نـداری جادو کنی... گفـت از خونه بیرونت 
می‌کنه... جای دیگه‌ای هم نداری که بری... هیچ دوستی نداری که توی خونه‌ش راهت بده...«
لـدُرُم بُلـدُرُم! اجـی مجـی لاترجـی... جیقیلی 

ُ
هـری صدایـش را کلفـت و خشـن کـرد و گفـت: »ا

ویقیلی...«
دادلی هوار کشید: »ماماااان! مامااان! داره همون کاری رو می‌کنه که می‌دونی!« و همین‌طور 

که پاهایش به هم گیر می‌کردند، دوید سمت خانه.
کوتاهش داد. چون نه شمشادها آسیبی دیده  هری تاوان سنگینی بابت این خوش‌گذرانی 
 جادو نکرده است، اما هری بازهم مجبور 

ً
بودند و نه دادلی، خاله پتونیا می‌دانست هری واقعا

شـد از ماهیتابـه‌ی کف‌آلـود خالـه پتونیـا کـه سـرش را نشـانه گرفتـه بـود جاخالـی بدهـد. بعـد هـم 
کارهایش تمام نشـود از غذا  که انجام بدهد و گفت تا  کار ریخت سـرش  خاله پتونیا یک‌ عالمه 

خبری نیست.
کرد، ماشین  ک  دادلی که لم داده بود و بستنی می‌خورد، هری را تماشا ‌کرد که شیشه‌ها را پا
را شست، چمن را کوتاه کرد، باغچه‌ها را مرتب کرد، بوته‌های رز را هرس کرد و آب داد و نیمکت 
گردنـش را می‌سـوزاند. هـری  حیـاط را رنـگ زد. خورشـید سـوزان بـالای سـرش می‌تابیـد و پـس 
می‌دانسـت نبایـد گـول دادلـی را می‌خـورد، اما دادلی درسـت همان حرفـی را زده بود که در فکر 

گوارتز نداشـت...  هیچ دوسـتی در ها
ً
خود هری بود... شـاید واقعا

گرفته بود و عرق از سـر و رویش جاری بود. وقتی داشـت باغچه را کود می‌داد،  پشـتش درد 
که الان حال و روز هری پاتر مشـهور رو ببینن؟!« گفت: »کجان  با عصبانیت در دلش 

کوفته بالاخره شنید خاله پتونیا صدایش می‌زند. که خسته و  ساعت هفت‌ و نیم شب بود 
»بیا تو ببینم! از روی روزنامه راه برو!«
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هری با خوشحالی وارد سایه‌ی آشپزخانه شد که از تمیزی برق می‌زد. خاله پتونیا دسر امشب 
را گذاشته بود روی یخچال، توده‌ای بزرگ از خامه‌ی زده‌شده و گل‌های بنفشه‌ی شکری. تکه‌ای 

گوشت هم توی فر جلزولز می‌کرد.
خاله پتونیا گفت: »تندتند بخور! الان خانواده‌ی میسون می‌آن!« و به دو تکه نان و تکه‌ای پنیر 

روی میز آشپزخانه اشاره کرد. خاله پتونیا از همین حالا پیراهن مهمانی صورتی‌رنگی پوشیده بود.
هری دسـت‌هایش را شسـت و شـام رقت‌انگیزش را سـریع خورد. تا غذایش تمام شـد، خاله 

پتونیا بشـقاب را از جلویش قاپید. »برو بالا! بجنب!«
وقتی هری داشت از جلوی در اتاق نشیمن رد می‌شد، چشمش افتاد به عمو ورنون و دادلی 
گرد طبقه‌ی بالا رسید، زنگ در را زدند  که پاپیون زده و کت‌های مجلسی پوشیده بودند. تا به پا

و صورت خشمگین عمو ورنون پایین پله‌ها نمایان شد.
گه جیک بزنی...« ... ا »یادت باشه پسر

گذشـت و بی‌سـروصدا وارد اتاقش شـد، در را بسـت و خواسـت  گرد  هری نوک‌پا نوک‌پا از پا
ولـو شـود روی تختش.

کسی قبل از او روی تخت نشسته بود. که  مشکل این بود 
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فصل دوم

هشدار دابی
چیـزی نمانـده بـود هـری فریـاد بزنـد، امـا موفق شـد جلـوی خودش را بگیـرد. موجـود کوچکی که 
گوش‌هـای بزرگـی داشـت شـبیه خفـاش و چشـم‌های سـبز ورقلمبیـده  روی تخـت نشسـته بـود، 
کـه صبـح او را از  هم‌انـدازه‌ی تـوپ تنیـس. هـری بی‌درنـگ فهمیـد ایـن همـان موجـودی اسـت 

پشـت شمشـادهای باغچـه می‌پاییـد.
که به هم زل زده بودند، هری صدای دادلی را از داخل راهرو شنید. همین‌طور 

کت‌هاتون رو بگیرم خانم و آقای میسون.« »اجازه بدین 
که روی تخت هری نشسته بود سُر خورد و از روی تخت آمد پایین، بعد چنان  موجودی 
کـه نـوک دمـاغ دراز و باریکـش خـورد بـه موکـت. هـری متوجـه شـد  کـرد  مقابـل هـری تعظیـم 
که چهار قسمتش را برای جای دست‌ها و پاها  کهنه‌ای   لباسـش چیزی اسـت شـبیه روبالشـی 

شـکافته بودند.
گفت: »اممم... سلام.« هری وحشت‌زده 

که هری مطمئن بود تا پایین پله‌ها می‌رود جواب  موجود توی اتاقش با صدایی زیر و نازک 
! دابی مدتی طولانی منتظر دیدار شما بوده قربان... چه افتخار بزرگی...« داد: »هری پاتر

هری گفت: »مـ ممنونم.« آهسته از کنار دیوار پیش آمد و نشست روی صندلی میز تحریرش 
کنار هدویگ که در قفس بزرگش خواب بود. می‌خواست بپرسد: »تو چی هستی؟« اما به‌نظرش 

آمد حرف بی‌ادبانه‌ای باشد و به‌جایش پرسید: »تو کی هستی؟«
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موجود توی اتاق جواب داد: »دابی هستم قربان، فقط دابی. دابی، اِلف خونه‌زاد.«
؟ اممـم... قصد بی‌ادبی ندارم‌ ها، ولی الان موقعیتم مناسـب نیسـت که 

ً
هـری گفـت: »واقعـا

یه اِلف خونه‌زاد توی اتاقم باشـه.«
صدای خنده‌ی مصنوعی و جیغ‌مانند خاله پتونیا از اتاق نشیمن آمد. اِلف سرش را انداخت 

پایین.
هـری تنـدی گفـت: »البتـه نـه کـه از دیدنـت خوشـحال نباشـم‌ هـا، ولـی اممم... دلیـل خاصی 

داره کـه اومـدی اینجـا؟«
دابـی خیلـی جـدی گفـت: »بلـه قربـان. دابـی اومـده اینجـا کـه چیـزی رو به شـما بگـه قربان... 

گفتنـش سـخته قربـان... آخـه دابـی نمی‌دونـه از کجـا شـروع کنـه...«
گفت: »بفرما بشین.« کرد و مؤدبانه  هری به تختش اشاره 

گریه‌ای بسیار پرسروصدا. گریه... آن هم  که اِلف زد زیر  وحشت‌زده دید 
»... ... هرگز هرگز گفت: »بـ بشین! هرگز اِلف شیون‌کنان 

کت شد. کرد سروصدای طبقه‌ی پایین لحظه‌ای سا هری احساس 
کنم.« آهسته گفت: »ببخشید. نمی‌خواستم ناراحتت 

کـه  کنیـن؟! هیـچ جادوگـری هرگـز از دابـی نخواسـته  گفـت: »دابـی رو ناراحـت  اِلـف بـا بغـض 
بشـینه... مثـل موجـودی هم‌شـأن خـودش...«

هـری کـه داشـت سـعی می‌کـرد هم‌زمـان هـم بگویـد »هیـس!« و هـم دابـی را دلـداری بدهـد، 
دوباره او را به‌سمت تخت راهنمایی کرد. دابی سکسکه‌کنان مثل عروسکی گنده و خیلی زشت 
نشسـت روی تخت و بالاخره موفق شـد به خودش مسـلط شـود. نشسـت و چشـم‌های گنده و 

کرد. اشـک‌آلودش را به هری دوخت و ستایشـگرانه نگاهش 
 زیـاد جادوگر درست‌وحسـابی 

ً
هـری کـه می‌خواسـت کمـی بـه او روحیـه بدهد، گفـت: »حتما

ندیدی.«
دابی سرش را تکان‌تکان داد که یعنی نه. بعد ناغافل از جا جَست، سرش را محکم به پنجره 

کوبید و فریادزنان گفت: »دابیِ بد! دابی بد! «
هری آهسته گفت: »نکن... چی‌کار می‌کنی؟« از جا پرید و دابی را کشید روی تخت. هدویگ 
با یکی از آن جیغ‌های بسیار بلندش از خواب بیدار شده بود و بال‌هایش را دیوانه‌وار به میله‌های 

قفسش می‌کوبید.
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اِلف که انگار چشم‌هایش کمی لوچ شده بود، گفت: »دابی مجبور بود خودش رو تنبیه کنه 
قربان. نزدیک بود دابی از خانواده‌ش بدگویی کنه قربان...«

»خانواده‌ت؟«
»خانواده‌ی جادوگرهایی که دابی خدمتگزارشونه قربان... دابی اِلف خونه‌زاده و وظیفه داره 

تا ابد به یه خاندان و یه خانواده خدمت کنه...«
کنجکاوی پرسید: »اون‌ها خبر دارن تو اینجایی؟« هری با 

دابی به خودش لرزید.
 خـودش رو بـرای اینکـه بـه دیدن شـما اومده به‌شـدت 

ً
»وای نـه قربـان... دابـی مجبـوره بعـدا

گه یه روزی خبردار  کار گوش‌هاش رو بذاره لای در اجاق. ا کنه. دابی مجبوره به‌خاطر این  تنبیه 
بشن، قربان...«

گوش‌هات رو بذاری لای در اجاق، متوجه نمی‌شن؟« گه  »ولی ا
»دابی شـک داره متوجه بشـن قربان. دابی همیشـه مجبوره خودش رو برای یه چیزی تنبیه 
کنـه قربـان. اون‌هـا هـم مـی‌ذارن دابـی ایـن کار رو بکنه قربـان. گاهی حتی یادم می‌نـدازن خودم 

رو بیشـتر تنبیه بکنم...«
»خب پس چرا از پیششون نمی‌ری؟ چرا فرار نمی‌کنی؟«

»اِلف‌های خونه‌زاد باید آزاد بشن قربان. خانواده هرگز دابی رو آزاد نمی‌کنن... دابی تا وقتی 
بمیره به خانواده خدمت می‌کنه قربان...«

هری به دابی زل زد.
گفت: »من رو بگو که خیال می‌کردم بهم ظلم شده چون باید چهار هفته‌ی دیگه اینجا بمونم. 
خانواده‌ی درزلی در مقایسه با اون‌ها خیلی دل‌رحم به نظر می‌آن. کسی نمی‌تونه کمکت کنه؟ 

کاری از دست من برنمی‌آد؟«
تـا ایـن حـرف از دهانـش بیـرون آمـد، بـا خـودش گفـت کاش اصاًل آن را به زبان نیـاورده بود. 

دابی دوباره از سـر سپاسـگزاری شـیون و زاری سـر داد.
کت باش.  هری که وحشت کرده بود، آهسته گفت: »خواهش می‌کنم، خواهش می‌کنم سا

گه بفهمن تو اینجایی...« گه خاله‌م‌این‌ها صدات رو بشنون، ا ا
کنه یا نه... دابی تعریف عظمت شـما رو شـنیده  »هری پاتر می‌پرسـه می‌تونه به دابی کمک 

بـود قربـان، ولـی دابی اصلاً خبر نداشـت این‌قدر بزرگوارین...«


